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ناصر قوامی توضیح داد
از پشت پرده استعفای 

آملی لاریجانی بی خبریم
ایلنا: سید ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح طلب،  �

در خصوص نحــوه مواجهه اصلاح طلبــان با دولت 
ســیزدهم و حاکمیت اظهار کــرد: اصلاح طلبان در 
قدرت نیســتند و کســانی هم کــه فعــلا در وزارت، 
استانداری یا هر ســمت دیگری هستند، قطعا برکنار 
می شــوند و دولت یکدست می شــود. اصلاح طلبان 
نحــوه رفتار با مردم و وضع مردم را در نظر می گیرند. 
اگر دولت بتواند بی کاری، مســائل اقتصادی و کرونا را 
حل و رضایت مردم را جلب کند، مردم قاضی خوبی 
هســتند و قضاوت می کنند و طبعا اصلاح طلبان نیز 
قضــاوت می کنند. او ضمن اشــاره به حمایت برخی 
در ایران از طالبــان گفت: اینکه برخی افراد می گویند 
طالبان برادر کوچک ماست، جای تعجب دارد؛ طالبان 
کجا برادر ماست؟ اینها جنایتکارترین جنایتکاران دنیا 
هســتند. آقای حقانی که امروز وزیــر داخله طالبان 
است، تعدادی از مساجد شیعیان را در حال نمازگزاری 
منفجر کرده اســت. این گونه حرف زدن درباره طالبان 
موجب ننگ و شرمســاری است. اینها وهابی های تند 
هستند و کشتن شــیعه را واجب می دانند. این فعال 
سیاســی اصلاح طلب در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا افرادی در جنــاح اصلاح طلب برای تعامل 
با هسته ســخت قدرت وجود دارند؟ او گفت: تعامل 
برای زمانی اســت که هر دو طــرف قدرتی در اختیار 
داشته باشند، اما اصلاح طلبان هیچ امتیازی در اختیار 
ندارند که با دولت یا هســته ســخت قــدرت تعامل 
کنند. وقتــی همه مجلس و کابینــه دولت اصولگرا 
باشــند، تعامل معنا ندارد. نماینده مــردم قزوین در 
ششمین دوره مجلس شــورای اسلامی در خصوص 
آینده سیاسی برادران لاریجانی نیز اظهار کرد: برادران 
لاریجانــی به نهایت رشــدی کــه مدنظرشــان بود، 
رســیدند. زمانی اصلا مصلحت نبــود که دو برادر دو 
قوه را در اختیار داشته باشند و نتیجه را هم دیدیم. به 
نظر من این اشخاص کار خود را کردند و کنار رفتنشان 
طبیعی اســت. وقتی چند بــرادر منصب های کلیدی 
کشــور را چندین ســال در اختیار دارنــد، به هر حال 
روزی باید برکنار شــوند. قوامی تصریــح کرد: قطعا 
دربــاره اینها تغییــر موضعی صورت گرفته اســت. 
البتــه ما از پس پرده خبر نداریم؛ مشــخص نیســت 
آملی لاریجانی از شورای نگهبان استعفا داده یا به او 
گفتند که کناره گیری کن؛ همان گونه که علی لاریجانی 

رد صلاحیت شد.
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قیاس شرایط اصلاح طلبان در  دو مقطع ۱۳۷۶ و ۱۴۰۰

 تجربه دو شکست
عباس عبدی: هاشمی کار و اقدامی جدی برای روی کار آمدن خاتمی انجام نداده بود

میرسلیم: مجلس مذاکره از موضع 
عزت را تأیید می کند

ایســنا: مصطفی میرســلیم،  نماینده تهــران در  �
مجلس، در صفحه توییتر خود نوشــت: «مجلس  از 
تعامل جمهوری اســلامی در سطح بین المللی برای 
دفــاع از حقوق مردم ایــران اســتقبال می کند؛ ولی 
اعتقاد ندارد که نباید فعالیت های مختلف اقتصادی 
و اجتماعی کشــور در گرو مذاکــرات بماند. مجلس  
مذاکراتــی را قبول دارد و تأییــد می کند که از موضع 
 عــزت  انجام گیرد؛ یعنــی هیچ گونه برتری سیاســی 
دیگران را نمی پذیرد و بر اســتیفای حقوق مردم ایران 

پافشاری می کند».

مطهری:بهبود روابط با 
تاجیکستان موفقیت دولت است

شرق: علــی مطهری تحولات اخیر در روابط ایران  �
و تاجیکســتان را یک موفقیت برای دولت دانست. او 
در توییتر نوشــت: «بهبود روابط ایران و تاجیکستان با 
توجه به تحولات افغانستان بسیار حائز اهمیت و یک 

موفقیت برای دولت جدید است».

وزیر دفاع: سردار سلیمانی 
منادی عدالت و صلح بود

روابط عمومــی ارتش: امیر محمدرضا آشــتیانی،  �
وزیر دفاع، گفت: در قاموس جمهوری اســلامی ایران 
حمایت از مســتضعفین همان حقوق بشــری است 
که نظــام بین الملل از آن اســتفاده ابــزاری می کند. 
شــهید والامقام حاج قاسم ســلیمانی با تمام وجود 
در این مســیر گام برداشت و با مبارزه با تروریست های 
تکفیری و ســلطه گران آمریکایی و صهیونیستی مورد 
کینه دشــمنان واقع شــد و به شــهادت رسید. شهید 
ســلیمانی منادی به تمام معنای عدالت و صلح بود. 
او افــزود: ملت ایران بر این باور اســت که وعده الهی 
مبنی بر پیروزی حق علیه باطل محقق خواهد شــد و 
مستضعفان وارثان حقیقی زمین خواهند بود و به حول 
و قوه الهی و با تکیه بر همین تجربه و اعتماد راسخ در 
همه حوزه های مرتبط به خود اتکایی رسیده ایم؛ به ویژه 
در زمینه ساخت و تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی 
و بومی ســازی آنان و دستیابی به فناوری های نوین در 
بخش هــای مختلف که این توفیقات به خدا و رهبری 
هوشمند و ایمان قوی و ایستادگی و مقاومت حاصل 
شده است و همه اینها در جهت صلح جهانی، امنیت 

و عدالت به کار خواهد رفت.

مهرشــاد ایمانی: اصلاح طلبان در شــرایط کنونی از یک ســو ســرمایه 
اجتماعی گذشــته خود را ندارند و از ســوی دیگر تمام پایگاه های خود 
در قدرت رســمی را از دست داده اند تا این نگرانی وجود داشته باشد که 
آیا آنها در آینده سیاســی کشــور جایگاهی نخواهند داشت؟ شاید بتوان 
پاسخ به این پرســش را در قیاس شرایط کنونی و سال ۷۶ اصلاح طلبان 
به دست آورد. نیروهای جناح چپ در سال ۷۶ در رقابت با راست گرایان 
امیــد چندانی به پیروزی نداشــتند؛ تا حدی که گفته می شــود هیچ یک 
از اصلاح طلبــان کنونی تصور پیروزی خاتمی را هم در ذهن نداشــتند. 
برای مثال بهزاد نبوی در ســال ۹۸ به «شرق» گفت: «جنبش اصلاحات 
برنامــه ای از   پیــش  تعیین شــده نداشــت و هنگامی  که آقــای خاتمی 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری شــد، نیروهای چپ کــه بعدها با نام 
اصلاح طلب مطرح شدند، تصورشان صرفا این بود که او می تواند نقش 
نماینده جناح چپ را ایفا کند تا این جناح از عرصه سیاست خارج نشود 

و هیچ کس تصور نمی کرد آقای خاتمی رئیس جمهور شود».
او حتــی می گفت: «پس از پیروزی در انتخابات، آرام آرام شــعارهای 
اصلاح گرایانه بیشــتری از زبان آقای خاتمی مطرح شــد. حتی در اوایل 
کار، ما به شــوخی می گفتیم ایــن اصلاحات و جامعــه مدنی که آقای 
خاتمی از آن ســخن می گویــد، یعنی چه؟ اما بعدها بــه  تدریج جریان 
چــپ با نام اصلاحات معروف شــد که البته خلاف واقــع هم نبود؛ زیرا 
سخنان و رویکرد آقای خاتمی سراســر مبتنی  بر اصلاح درون ساختاری 
بود. شــعارهایی که در آن زمان داده می شــد، مواضع رایج جریان چپ 
نبود و حتی گاهی نیروهای چپ نیز شعار آقای خاتمی را نقد می کردند؛ 

زیرا دغدغه غالب چپ های آن  روز، اقتصادی بود».
حالا عباس عبدی نیز در گفت وگو با «خبرآنلاین» روایتی مشابه دارد و 
می گویــد: «قبل از دوم خرداد، جناح چپ که بعدها به نام اصلاح طلبان 
مشهور شدند، در جلساتی که با آقای خاتمی داشتند، تصور می کردند در 
صورت حضور در انتخابات ســه تا چهار میلیــون رأی خواهند آورد. این 
نشان نمی دهد که دوم خرداد تصادفی و شانسی بوده، بلکه نشان دهنده 
این اســت که نه فقط حکومت بلکه ما هم جامعه را نمی شناختیم. فکر 

می کردیم انتخابات فقط فرصت خوبی برای حضور سیاسی است».
با ایــن اوصاف باید یک پرســش اساســی را مطرح کــرد؛ آنکه چرا 
ناطق نوری شکســت خورد؟ به بیان دیگر برخلاف تصور قریب به اتفاق 
سیاســیون، چه  شــد که ناگهان اکثریت مردم از قطــب مهمی همچون 
هاشمی رویگردان شــدند و به سمت یک نیروی تحول خواه گرایش پیدا 

کردند؟
بــه  نظر می رســد جامعه خســته از محدودیت هــای دوران جنگ و 
بسته بودن فضای فرهنگی بعد از جنگ، دیگر نه شعارهای ابتدای انقلاب 
اقناعش می کرد و نه رویکردهای توسعه اقتصادی هاشمی که همه چیز 
را در اقتصاد خلاصه می کرد، می توانســت پاســخ گوی خواسته های آن 
باشــد؛ به همین دلیل بود که خاتمی که قدری شــعارها و البته ظاهری 

متفاوت داشــت، مورد اقبال مردم قرار گرفــت و به نوعی می توان گفت 
این جامعه بود که خاتمی را به ســمت اصلاحات پیش برد و اندیشه ای 

خاص در میان نیروهای جناح چپ برای ایجاد تغییر وجود نداشت.
در این بین، برخی باور دارند هاشــمی نیــز در روی کار آمدن خاتمی 
بی تأثیــر نبود؛ خاصه ســخنرانی نمــاز جمعه او پیــش از انتخابات که 
به نوعی با مطرح کردن ضرورت ســلامت انتخابات، خواسته بود نزدیکی 
خود به خاتمی را اعلام کند که البته این گزاره محدود شاید در برابر رأی 
ســلبی مردم به وضع موجود، محلی از اعراب نداشــته باشد؛ چراکه از 
قضا میل به اصلاح و جســتن این خاســتگاه در خاتمی به عنوان نماینده 
اندیشه اصلاحی در حوزه سیاســی، برآمده از شرایطی بود که در دوران 
اکبر هاشمی رفسنجانی پدید آمده بود. البته بر سر کیفیت دوران هاشمی 
بحث های بسیاری وجود دارد و شاید کمتر کسی باشد که بتواند تلاش ها 
برای امر توســعه در دوران هاشمی را انکار کند؛ اما به هر رو، رأی مردم 
به خاتمی، حکایت از «نه» به رویکرد راست گرایان داشت و این موضوع 
در انتخابات مجلس ششــم نیز به چشــم می خورد که هاشمی نفر آخر 
نمایندگان تهران می شــود و به خواســت خودش از نمایندگی انصراف 
می دهد. در ایــن بین، رویکرد اصلاح طلبان، به ویژه حزب مشــارکت، در 
نفی هاشــمی و حتــی با رویکردی تندتر تخریب هاشــمی نیز محل نقد 
اســت؛ زیرا همین رویکرد ســلبی در مواجهه با هاشمی که حالا نزدیک 
به اصلاح طلبان شــده بود، بعدها برای اصلاح طلبان گران تمام شــد و 
شــاید بیرون آمدن محمــود احمدی نــژاد از صندوق رأی در ســال ۸۴، 
برآمــده از گســترده بودن چنین جدال هایی بود. به هــر حال، هرچه بود 
حتما نمی توان حمایت هاشــمی، آن هم به واسطه یک سخنرانی پیش 
از انتخابات ســال ۷۶ را دلیل توفیق انتخاباتی خاتمی دانست. عبدی در 
ادامه گفت وگویش با «خبرآنلاین» به این موضوع اشاره می کند:  «ایشان 
(هاشــمی) که به آقای ناطق نــوری رأی داد، چگونه به اصلاح طلبان و 
آقای خاتمی کمک می کند؟ اینکه سخنان ایشان به پیروزی اصلاح طلبان 
کمک کرده باشد و اصولگرایان به این موضع منتقد باشند، تحلیل دیگری 
دارد. بنا بر قول شــخص آقای هاشمی، وی در حال رفتن به نماز جمعه 

بودند که رئیس وقت بســیج کشــور در وسط راه با ایشان تماس گرفته و 
می گویــد عده ای می خواهند در انتخابات تقلــب کنند. در این باره تذکری 
بدهید خوب اســت. آن آقــا اصلا اصولگرا و آن طرفی بــود که از آقای 
هاشمی خواستند این را مطرح کنند. آقای هاشمی هم گفتند چون او این 
حــرف را زد، من هم تذکر دادم. یعنی بر اســاس ادعای آن طرفی ها، این 
ســخن را گفت. اما چرا این تعبیر به نفع آقای خاتمی شد؟... وقتی آقای 
هاشمی گفتند من به آقای ناطق نوری رأی دادم و حتی بیان کردند که به 
چه دلیل خطــر و احتمال تقلب در انتخابات را گفتند، من نمی دانم چرا 
باید این طور برداشــت کنیم که این ســخنان را آگاهانه در جهت حمایت 
از آقــای خاتمی بیان کردند؟ البته آقای هاشــمی به دلیل فاصله ای که 
اصولگرایان از او گرفته بودند، از آنان ناامید بود. اگر به خاطرات ایشــان 
نــگاه کنید، کار و اقدامی جدی بــرای روی  کار آمدن آقای خاتمی انجام 

نداده بودند».
برســیم به شــرایط کنونی؛ اکنون مانند سال ۷۶ باز هم اصلاح طلبان 
اســتراتژی خاصی برای آینده ندارند و اگر در آن سال نیروهای چپ خط 
امامی نمی دانســتند قرار اســت به نیروهای اصلاح طلب تبدیل شوند و 
هشت سال دولت را در اختیار داشته باشند و هم زمان چهار سال مجلس 
را هم به دســت بگیرند، اکنون هم آینده برای اصلاح طلبان مبهم است. 
البتــه یک تفاوت مهم در این بین وجــود دارد. آن زمان اصلاح طلبان با 
رویکردهــای تازه  خود هنوز محدودیت های کنونی را نداشــتند، از جمله 
آنکه هنوز ســرمایه اجتماعی برآمده تحول خواه که پشت نیروهای چپ 
ایستاده بود، آنها را متمایز از تصمیم سازان هسته اصلی قدرت در جناح 
راســت تلقی می کرد و تصور این بود کــه اصلاح طلبان توان اصلاحات 
سیاســی و فرهنگی را دارند که البتــه تلاش هایی هم به ویژه در مجلس 
ششــم و دوره اول خاتمی در این زمینه شــد. این اعتماد تا ســال ۹۲ نیز 
با اصلاح طلبان همراه بود و حتی مردم بدون هیچ پرسشــی به تصمیم 
تشــکیلاتی اصلاح طلبان مبنی بر حمایت از یک نیروی غیراصلاح طلب 
پاســخ مثبت دادند؛ تا آنکه اصلاح طلبان به دلیل ســکوت  خود و البته 
عملکرد نه چندان قابل دفاع دولت مورد حمایت شــان، قدری ازســوی 
ســرمایه اجتماعی  خود طرد شدند. دومین محدودیتی که اصلاح طلبان 
در ســال۷۶ با آن مواجه نبودند، نوع برخورد نهادهای نظارتی است. آن 
زمان هنوز رد صلاحیت به شکل کنونی نبود تا آنکه اصلاح طلبان طعم 
ردصلاحیت های گسترده را در انتخابات مجلس هفتم حس کردند و این 
چالش تا به امروز نیز با آنان همراه اســت. شاید بتوان یک وجه مشترک 
دیگر نیز میان این روزهای اصلاح طلبان با شرایطشــان در ســال ۷۶ پیدا 
کرد؛ آنکه ممکن اســت نوع عملکرد اصولگرایان، چه در دولت و چه در 
مجلس، باز هم مردم را به سمت «نه» به شرایط موجود ببرد که باید دید 
در آن شرایط اصلاح طلبان همچنان می توانند آلترناتیو جامعه محسوب 
شوند؟ حتما پاسخ به این پرسش مهم ترین چالش این  روزهای نیروهایی 

است که روزگاری باعث شکست ناطق نوری شدند.


